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الهام ظریفیان

گــرد تخصصــی شــهرآرا بــا موضــوع نقد و  بخــش اول میز
بررســی جشــنواره هنرهــای شــهری مشــهد بــا حضــور 
سه کارشناس این حوزه، دوشــنبه در این صفحه چاپ 
شــد. در آن بخــش، از اینکــه دوره »مهدکودک کــردن« 
شــهرها گذشــته اســت، گفتــه شــد و اینکــه جشــنواره 
هنرهای شهری مشــهد هنوز گرفتار ذوق زدگی ناشی از 
بزک کردن شهر اســت. درباره این دیدگاه که »استقبال 
از بهار سال هاست مرده است« بحث شد و اینکه هنوز 
بعد از شــانزده ســال برگزاری جشــنواره، شــهر مشهد از 
نظر گرافیکی ناخواناســت. همچنین تعبیر »لاغربودن« 
درباره مدیریــت امور هنــری شــهرداری به کار رفــت و بر 
این ایده که مشــهد به ســازمان زیباسازی شــهری نیاز 

دارد به عنوان راه حل، اجماع نظر شد.
گرد محمدهــادی عرفان دانشــجوی دکتری  در ایــن میز
معماری ،  مصطفی معمی وند طراح گرافیک و  احســان 
مهــدوی مــدرس دانشــگاه و عضــو انجمــن طراحــان 
گرافیک ایران حضور داشــتند کــه گفته‌هــای آن ها را در 

مطلب پیش رو  می خوانید.

 zهویت و اصالت مشهد از کجا آمده است؟

در موضوعی که درباره شــکل گیری ســازمان زیباســازی 
ح شــد و همچنیــن این تحلیــل کــه در ایــن جریان  مطــر
اولویت ها فراموش شده است، چقدر تغییر مدیریت ها 

نقش داشته است؟
معمی ونــد: مــا نمی دانیــم بالاخــره مشــهد شــهر 
هوشــمند اســت، شــهر زیــارت اســت، شــهر بهشــت 
است، شهر فردوســی است، جهان شــهر است، شهر 
کرامت اســت، کدام یک اســت؟ یــک چیزهایــی باید 
فراجناحی باشــد. اصــا هویــت و اصالت این شــهر از 

کجا آمده است؟
آقــای مهــدوی، به نظــر شــما جشــنواره هــم از همیــن 

موضوع آسیب دیده است؟
مهدوی: خیلی بیشــتر از آنچه شــما تصور می کنید، 
آســیب مدیریتی دیده است. اساسا جشــنواره ها در 
همه جای دنیا این طوری اند که هر دولتی بیاید، کار 
خودش را می کند. آشــفتگی مدیریتی، حتی از وبگاه 
جشنواره معلوم است. یعنی یک وبگاه ثابت نیست 
که بتوانیم آثــار ســال های قبــل را در آن ببینیم. یک 
لوگوی ثابت ندارد. تندیسش یک شکل ثابت نیست، 
ماننــد جشــنواره فجــر، اســکار و... . حتــی زمانی یک 
مدیری آمد، آرم خانه هنرمندان را عوض کرد. او رفت، 
مدیر بعدی آمد، گفت: نه آن آرم قبلی قشنگ تر بود! 
نمی دانم داســتان چیســت! یک جور قدرت نمایی 
اســت که هرکســی بیاید بزند.  کاســه وکوزه قبلی و آن 
را بشــکند؟! یکــی از مدیــران در دوره ای کــه من دبیر 
جشنواره بودم، گفت در آرم جشــنواره بنویس اولین 
جشــنواره هنر شــهری مشــهد یا اینکــه یکــی می آید 
می گویــد محــور جشــنواره فقــط امام رضــا)ع( باشــد، 
یکــی می گویــد فقــط فردوســی. یــک به هم ریختگــی 
ک وجود دارد. من همــه تلاشــم را کردم که  وحشــتنا
تندیس جشــنواره ثابت باشد، بازهم نشــد. باز مدیر 

بعدی آمد گفــت می خواهم بــا ورود من 
شکل تندیس عوض شود.

 z دارویی که این شهر نیاز دارد، هنر شهری

است

مهدوی: من برمی گردم به صحبت های 
گر  قبلی خودم و معتقدم این جشــنواره ا
بخواهد جــان بگیــرد، باید به جشــنواره 
غ از بهــار و نوروز  هنر شــهری مشــهد، فار
تبدیل شــود. راســتش مــن فکــر می کنم 
هرچیــزی کــه شــکل آیینــی بــه خــودش 
بگیرد، به ایــن وضعیت گرفتار می شــود. 
شــاید ایــن به دلیــل تعصبی اســت که به 
هنــر دارم. مــن معتقــدم هنــر بایــد تــاج 
این داســتان باشــد و هر جریــان دیگری 
در ایــن جشــنواره باید خــودش را به هنر 

نزدیک کند. در واقــع دارویی که این شــهر نیاز دارد، 
هنر است، هنر شــهری. وقتی تعریف درست و علمی 
از هنر شهری داشته باشیم، دیگر گل وگیاه نمی تواند 
این قدر به آن وارد شــود. یعنــی حتی شــهردار نباید 
اجــازه بدهد. بایــد بگوید شــما بودجــه ات را گرفتی، 
ایــن تعــداد گل و درخــت را بــکار و مراقبــت کــن، ایــن 
چیدمان باغچه ها را انجام بده و... و تمام. این حجم 
از هزینه کردن برای مجسمه، توسط معاونتی که اصلا 
هنر و مجسمه ســازی به او مربوط نمی شــود، خیلی 
ک است. عوارض همه این ها دارد به سمت  وحشتنا
خانه هنرمنــدان می آیــد، درحالی که ایــن اداره دارد 
تلاشــش را می کنــد. مخالفتــی کــه مــن بــا نظــر آقــای 
عرفان دارم، این اســت که در هنر شهری ما به شدت 
به هنر موقت شــهری نیاز داریم؛ یعنی موقت و دائم 
باید کنــار هــم باشــند، چون هنــر موقت شــوک های 
خیلی شدیدتری در شهروند ایجاد می کند. چنان که 
هنــر دائم هــم گاهــی چیز بــدی بــوده که جلو چشــم 
مانده اســت. ما این را در معماری خیلــی می بینیم. 
ســاختمان هایی را کــه خیلــی زشــت اند، نمی تــوان 
هیــچ کاری کــرد. مجســمه ای را هم که زشــت اســت، 
نمی توان خراب کرد. ما گرافیست ها یک لوگو زشتی 
را کــه طراحــی می کنیــم، می مانــد و هیــچ کارش هــم 
نمی شود کرد، ولی جریان موقت مدام پوست اندازی 
می کند. این باعث می شود بتوان اشتباهات را جبران 
و مــردم را بهتر بــا آن همراه کــرد. بنابراین مــن به این 

موقت بودن خیلی اعتقاد دارم.

 zحرف ما دیگر برو ندارد

مهدوی: آســیب دیگر ناشــی از ناهماهنگی صنوف 
گــون هنرهــای شــهری اســت. مثــا معمارهــا،  گونا
گرافیست ها، نقاش ها و مجسمه سازها واقعا آن قدر 
نتوانســته اند بــا هــم همراهی کننــد. خیلــی وقت ها 

همدیگر را قبول نداشته اند، خیلی وقت ها می گویند 
ما خودمان آن کار را بلدیم. به قول آقای عرفان، شاید 
یک اداره زیباسازی بتواند همه این ها را وادار کند در 
یک گروه کار کنند. مــن مثالی بزنــم. هنرمندان برای 
پلی کــه در دوره شــهردار کلائــی در میدان نمایشــگاه 
ساخته شد، یک طرح خیلی خوب داشتند و آن هم 
اینکه حالا که دارد این پل ســاخته می شــود، نقوش 
روی بتن ها مبتنی بر آجرکاری خراسان باشد. یعنی 
ما بیاییــم به این پــل که مثل هــر پل دیگری اســت، 
یک سواد بصری در مدرن ترین و ســاده ترین حالت 
ممکن تحمیل کنیــم. خیلی تلاش کردیــم. خود من 
خیلی بین معاونت ها دویدم و نامه از شهردار بردم، 
ولی آخرش هم نشد که نشد. به معاونت حمل ونقل 
رفتم و گفتم این نامه آقای کلائی اســت کــه گفته نظر 
هنرمندان را تأمین کنید. گفتم شــما کــه دارید برای 
بتن بدنه پل و ستون ها قالب می زنید که چهارخانه، 
راه راه، دانه دانه یا هر جور دیگری است، نقوش روی 
پل را مبتنــی بر آجــرکاری خراســان بزرگ کــه درواقع 
هرات و بخشــی از ازبکســتان را هم شــامل می شود، 
اجرا کنیــد که در نهایــت آنچه که باید انجام می شــد،  

نشد.
دیــدم مــا چنــان ضربــه ای از جشــنواره خورده ایــم 
که دیگــر حــرف ما هــم اصــا بــرو نــدارد. یعنــی وقتی 
می خواهیم یک کار مفیدی هم انجام بدهیم، دیگر 

کسی تحویلمان نمی گیرد.
یعنی حرف شهردار را هم قبول نکردند؟

مهــدوی: نــه! گفــت»  فکــر کــرده ای می آیــم قالــب 
بتن درســت کنــم بــرای اینکــه شــما چهارتــا هنرمند 
می خواهید نما آجرکاری باشد؟!« یا مثلا ما بارها سر 
نرده های فراوانی که در شــهر وجود دارند، پیشنهاد 
داشتیم. شــما ببینید در پاریس مردم با نرده عکس 
می گیرند. یعنــی نرده جزو هنــر نو پاریســی و خودش 
یک تاریخ هنر اســت، آن قدر که جذاب و زیباست. و 
شهر ما پر از نرده هایی اســت که هیچ هویتی ندارند. 
اینجاســت کــه خانــه هنرمنــدان بایــد وارد شــود، در 
همیــن چیزهــای عــادی روزمــره کــه مــردم دارنــد بــا 
آن ها زندگــی می کنند. همین سرســتون های پل ها، 
نرده هــا و...، ولی خانــه هنرمندان دیگــر جانی بابت 
این قضیه ندارد. همــه انرژی خانه هنرمندان صرف 
این شده اســت که با سازمان فضای ســبز بجنگد که 
گلتــان را بکارید، چرا خرگــوش آن وســط می گذارید یا 
مغازه های فروش لوازم ورزشــی و عروسی در خیابان 
امام خمینــی)ره( و خســروی را ببینیــد کــه ماننــد یک 
شــهرک ســینمایی اند، عیــن لوکیشــن های فیلــم 
»هزاردســتان «اند. من نمی دانــم پیرایش کردن این 
آجرها و کاشــی ها و چندتــا نور بــه آن هــا دادن که ما 
صدبار تــا حــالا در هــر معاونتــی گفته ایــم، چقــدر کار 
دارد که هیچ وقــت انجــام نمی شــود؟! آدم می تواند 
در آن خیابــان راه بــرود و فکــر کنــد کــه واقعــا دارد در 
صحنه های فیلم »هزاردســتان« راه می رود، آن قدر 
کــه زیباســت. ســال1398 من پیشــنهاد جشــنواره 
گرافیــک شــهری را دادم، چــون دیــدم به اشــتباه بــه 
برخی کارهــای تزیینــی مثل ریســه و پارچــه، گرافیک 
شهری می گویند. آنجا یک احساس 
مســئولیتی کردم که بگویــم گرافیک 
شــهری همــان چیزی اســت کــه در 
شهرهای مهم دنیا وجود دارد. مثلا 
تابلویی وجود دارد که گفته می شود 
به ســمت فلان جــا می رویــد، بقعــه 
شــیخ طبرســی این شــکلی اســت، 
ایــن پیکتوگــرام )تصویرنگاشــت( 
کن باســتانی اســت،  مخصــوص اما
این فونت )قلم( مخصوص مشــهد 
است. این گرافیک شهری است، به 
همین راحتــی. اینکه به قــول آقای 
عرفان شــهر ناخواناســت، به دلیل 
نبــود گرافیــک شــهری اســت، ولــی 
دیدم اصــا فایــده نــدارد و نگرفت. 
یعنی جشنواره ای که خیلی برایش 
زحمت کشیدم، اولین و آخرین بارش بود و هیچ وقت 

شکل نگرفت.
در صحبــت قبلی تان دربــاره خانه هنرمنــدان چیزی که 
من برداشــت کــردم، این بــود که نقــش خانــه هنرمندان 
را صرفا به دبیرخانــه ای برای برگزاری جشــنواره بهارانه 
محدود نکنیم، بلکه آن را بزرگ تر ببینیم و قبل از طراحی، 
جانمایــی و ساخته شــدن ســازه های شــهری، ایــن 
مدیریــت را دارای نظــر و صاحــب رأی بدانیــم. درســت 

است؟
مهدوی: بله کاملا. اصــا معاونت شهرســازی باید با 
خانه هنرمندان درآمیخته باشد. خانه هنرمندان کار 
می سازد، بعد ساعت 2شب با جرثقیل راه می افتند 
کــه ایــن را کجــا بگذاریــم! ایــن دو آن قــدر بایــد باهم 
درآمیخته باشــند کــه معاونــت شهرســازی بگوید در 
فــان نقطــه ســازه ای می خواهیــم بــا ایــن ارتفــاع و 
متریــال، شــما از نظر هنــر شــهری چــه کار می توانید 
بکنید؟ امسال تعدادی بشقاب که نسخه بزرگ شده 
بشقاب های خراسان اســت، نزدیک پارک وکیل آباد 
نصب شد. تا لحظه آخر خانه هنرمندان نمی دانست 
این بشــقاب ها را چه کار کند. این بشقاب ها از لحاظ 
گاهی و هویت  تاریخی خیلی ارزشمند اســت و به ما آ
و ســواد نســبت بــه تاریــخ خراســان می دهــد، ولــی 
جانمایــی آن هــا بســیار بــد اســت. گویــی درنهایــت 

آن قدر خسته بوده اند که گفته اند همین جا بزنیم.

 zشوک زیاد تأثیر ندارد

معمی ونــد: اصــاح ایــن رونــد ســازوکار می خواهد، 
همان چیــزی کــه آقــای عرفــان گفــت؛ یک ســازمان 
زیباسازی با فرایندهای مشخص که کسی نگوید نامه 
شهردار را قبول ندارم. وقتی فرایندش وجود داشته 
و قانونــی باشــد، آن مدیر مجبور اســت رعایــت کند. 
جشنواره یکی از ابزارهایی است که می تواند آن شوک 

هنر موقت را ایجاد کند، ولی باید در راستای یک طرح 
گر نقطه مطلوب را نداشــته باشــیم،  کلان تر باشــد. ا
هنر موقت هم عقب گرد می کند. شوک می دهد ولی 
چیزی از آن درنمی آید. پس سازوکاری مثل سازمان 
زیباســازی لازم اســت تــا بتوانــد آن نقطه مطلــوب را 
طراحی کند و در راستای نقطه مطلوب بگوید به چه 
تعداد جشنواره موقت و با چه فرایندهایی نیاز داریم.
گــر همــه اش هم  عرفان: شــوک خــوب اســت، ولی ا
شــوک بدهیــم، دیگــر اثــر نــدارد. شــوک وقتی اســت 
کــه یــک روال عــادی تعریــف شــده باشــد، آن وقــت 
اســت که شــوک معنا دارد. وقتی روال نباشــد، شوک 
هــم کارکــرد خــودش را از دســت می دهــد. تهــران از 
سال1354 سازمان زیباســازی دارد. اصلا فرض کنید 
این ســازمان هیچ کاری نکرده باشــد. همین که یک 
جایگاهی را در ساختار شهرداری تهران پذیرفته اند 
که صاحب رأی است و اقلیم مدیریتی دارد، خودش 
یــک دســتاورد اســت. هنرمنــد نبایــد معاونــت بــه 
معاونت برود، از آخر به او بگوینــد انجام نمی دهیم. 
چرا این طوری است؟ چون جایگاهی برای هنر قائل 
نیســتند. اســم ایــن ســازمان را هرچــه می خواهیــم 
بگذاریــم. بلــه، »زیباســازی« کلمه درســتی نیســت، 
چون زیباسازی نداریم، زیبایی جور دیگری ساخته 
می شود، شاید بهتر باشد بگوییم سازمان تخصصی 
طراحــی محیطی. این ســازمان مشــخصا بایــد روی 
کیفیت مدیریــت طراحی شــهری کار تخصصــی کند. 
همین نرده را که گفته شد، این سازمان باید طراحی 
ک قرار نمی گیرد و کارها  کند. وقتی مبانی طراحی ملا
صرفا فیزیکال، تناژی و متری اند، نتیجه نهایی، هم 
کارآمد. بنابراین آن ســازمان  زشــت می شــود و هم نا
بــرای مشــهد خیلــی ضــرورت دارد ، چــون می توانــد 
کنده گویــی و ناهماهنگــی شــهری  شــهر را از ایــن پرا
نجــات دهــد. بــدون چنیــن ســازمانی بخش هــای 
مختلف مانند معماران، طراحان شــهری و صنعتی، 

گرافیست های محیطی دور یک میز نمی نشینند.
معمی ونــد: به نظــرم بایــد جبــری دور یــک میــز 

بنشینند.
عرفان: بایــد بپذیرند که یک ســازمان باید باشــد که 
در حوزه کیفیت محیطی به شــهر و شهردار پاسخگو 
باشــد. در همــان فرانســه زمانــی کــه یــک جشــنواره 
ســینمایی مانند جشــنواره فیلم کن برگزار می شود، 
رویدادها و المان های موقت چقدر کمک می کنند؟ 
جایگاه چنین رویدادهایی مشخص است. همه شهر 
را برای یک جشــنواره به آتش نمی کشــند. مشــخص 
است که چند بیلبورد و المان موقت و به شدت خوانا، 
در فلان خیابان که جشــنواره در آن برگزار می شــود، 
وجود دارد. بقیه المان ها و زیرساخت معماری شهر 
کار خــودش را می کنــد، ولــی مــا ایــن کار را نمی کنیم. 
می خواهیــم مــدام بــا المان موقــت جــور همه چیــز 
را بکشــیم، ولــی نمی شــود، چــون المــان موقت یک 

ظرفیت مشخص دارد.
معمی وند: ما با فضاهای شــهری خاطره می سازیم 
و هرچه می گذرد، ایــن خاطرات برایمان ارزشــمندتر 
می شــود. همان طــور که الان بــا حرم، با برج ســاعت 
و دیگر جاها خاطــره داریم. وقتی ایــن فضاها موقت 

باشند، نمی توانیم خاطره بسازیم.
عرفان: چند سال قبل در شورای شهر ونکوور کانادا 
تصمیــم گرفته شــد بازار قدیمی چندصدســاله شــهر 
تخریــب و به جایــش یــک مجتمــع تجــاری جدیــد و 
مدرن ساخته شود. این مصوبه به نظرسنجی مردم 
گذاشــته شــد، دقیقه آخر یک نفر بلند شد گفت من 
در این بــازار بــا پدربزرگم خاطــره دارم، خاطــره من را 
از مــن نگیریــد. همیــن یــک جملــه کل آن تصمیــم را 
به هم زد. بازار را مرمت کردند و گفتند بازار را هرجایی 

می توانیم بسازیم.
معمی ونــد: مثــل آن شــیرهای ســنگی کوهســنگی 
و باغ ملــی کــه خیلی هــا بــا آن عکــس دارنــد. هویــت 
یک شــبه شــکل نمی گیــرد. هویــت کم کــم ســاخته 
می شود و بعد ارزش پیدا می کند. یا خیابان خسروی 
که در زمان پهلوی اول ساخته شده، برایمان جذاب 
است، چون ســال ها آن را دیده و بعد ســواد آن را هم 
پیدا کرده ایم. این جذابیت از آنجا نشــئت می گیرد و 

از فرم آن نیست. البته فرم هم به آن کمک می کند.
کنیــد کــه خــود جشــنواره  مهــدوی: ولــی قبــول 
بهــار هــم بــه یــک خاطــره تبدیــل شــده اســت. الان 
دیگــر المــان »دوچرخــه پــدری« در شــهر وجــود 
 نــدارد، ولــی همــه می گوینــد بــا دوچرخــه پــدری 

عکس داریم.
معمی وند: درست است ولی مسئله این است که آن 

المان الان دیگر وجود ندارد.
ک نیست... مهدوی: بودن که لزوما ملا

معمی ونــد: تــا کــی آن تصاویــر در خاطــر می مانند؟ 
ک می شوند. وقتی استمرار نباشد، کم کم پا

گــر همان  عرفان: اصــل خاطــره از بین رفته اســت. ا
خاطــره برای یــک المــان مانــدگار ســاخته می شــد، 
شــما می توانســتید دســت بچه تان را بگیرید و ببرید 
نشــانش بدهید و بگویید مــن با این المــان عکس و 

خاطره دارم.
معمی ونــد: درحالی کــه الان یک افســوس به جایش 

قرار دارد.
ک کردنــش آن را بــه  مهــدوی: بلــه درســت اســت، پا

ضدخاطره تبدیل می کند.
عرفان: موتزارت هجده خانه اجاره ای در وین عوض 
کرده است و همه آن ها الان به موزه تبدیل شده اند. 
ممکن اســت هیچ چیز خاصی درباره موتزارت در آن 
خانه ها نباشد، ولی گردشــگر بلیت می خرد، می رود 

و راضی برمی گردد.
معمی وند: آن خانه ها ابــزار و بهانه ای بــرای انتقال 

محتوا به معنا هستند.
عرفان: من ســال های سال در شــهرداری جنگیدم 
کــه بســیاری از کوچه هــا و خیابان های قدیمی شــهر 
را به موزه شــهری تبدیل کنیم. به عنــوان مثال رهبر 
معظم انقلاب از مشــهدند و بسیاری از هم نسلان ما 
و نســل های بعدی ایشــان از وقایع منجر به انقلابی 
که ناشی از حضور و زیست ایشان بوده است، خاطره 
مکان محــور داریــم. در خاطــرات ایشــان هســت کــه 
ک بــود و همه این  بقالــی سرکوچه شــان مخبر ســاوا
را می دانســتند. آن مغــازه هنــوز هســت، ولــی درش 
بســته اســت و ســقفش دارد می ریزد. همیــن را یکی 
نگه دارد و مسیری را که ایشــان تردد می کردند، موزه 
شهری کند. کار پیچیده ای نیست و لازم نیست یک 
بودجــه چندهــزار میلیــاردی بگذارنــد. می خواهــم 
بگویــم حتــی همین هــا را هــم مــا حفــظ نمی کنیــم. 

روی خیلی از دیوارهای قدیمی شــهر 
شعارنویسی های دوره جنگ هست. 
گــر همیــن بخش هــا را حفــظ کنیــم،  ا
مثلا شیشــه ای بگذاریم و توضیحاتی 
بدهیــم، بیســت ســال بعــد خــودش 
خاطــره می شــود. هیچ کــس این ها را 
نمی فهمــد، درحالی کــه چیــز خیلــی 

عجیبی نیست.
مهدوی: مانند دیوار برلین.

عرفــان: آفریــن! هویت ســاختن کار 
عجیب وغریبــی نیســت، نگه داشــتن 
همین هاســت، چــه انقلابــی باشــند 
و چــه میهنــی. دقــت هنرمندانــه ای 
می خواهد که قبل از اینکه این فضاها 
از بیــن برونــد، نگهشــان داریم تــا جزو 

هویت شهر بمانند.
درســت اســت، ولی این ظرفیت هــا را بیشــتر در مناطق 
قدیمــی شــهر ماننــد منطقــه ثامــن داریــم. درحالی کــه 
جشنواره استقبال از بهار کل شــهر را پوشش می دهد. 
بنابرایــن آیــا می توانیم این شــیوه را جایگزین اســتقبال 
از بهار کنیم؟ شــما از قاســم آباد نام بردید کــه هنوز هیچ 
گیر ایجاد  هویتی نــدارد. وقتی می گوییــم یک جریــان فرا
شود، باید بتوانیم یک نسخه و راه حل جامع برای همه 

شهر ایجاد کنیم. این را چطور می شود انجام داد؟
عرفان: بخشــی از این نسخه به ســازمان زیباسازی 
مربوط می شــود. آن اتفاق مجســمه مــادر در مقطع 
خودش خوب بــود. کاری ندارم که اصــل نبود و کپی 
بود، ولــی مثل جمله ای بــود که برای تمام شــدنش، 
کلمــات بعــدی را لازم داشــت. بعــد از آن طراحــی و 
معمــاری شــهری بایــد کمــک می کــرد کــه منظرهــای 
خیابان هــای اطــراف بــه ایــن میــدان تقویــت شــود 
و کم کــم مابه ازاهــای دیگــری در قاســم آباد شــکل 
بگیرد کــه نگرفــت. نکته بعــد این اســت که مــا چطور 
می توانیم حس همســایگی امام رضا)ع( را در مناطق 
دور از حرم رقــم بزنیم. این چیزی اســت که می تواند 
بــه هویــت مشــهد کمــک کنــد، ولــی به شــرط اینکــه 
عالمانه اتفاق بیفتــد و پوپولیســتی و رویدادی با آن 
برخورد نکنیــم. کاری کنیــم که فرد در هــر منطقه ای 
از مشــهد حس کنــار امام رضا)ع(بودن را یــادش بیاید 
و لذت ببــرد. این می تواند به ایجــاد هویت در خیلی 
از این مناطق کمک کند. چون خیلی از این مناطق 
در اصل روســتا بوده اند. حالا ما چــه هویتی به آن ها 
ببخشیم که حس کنند جزو مشــهد شده اند و از این 
حــس خوششــان بیایــد؟ الان یــک حــس بیگانگــی 
وجود دارد یا اینکه اصلا حســی وجود ندارد. جنگلی 
ایجــاد  قوطی قوطــی  ســنگی  ســاختمان های  از 
شــده اند کــه هیچ کــدام تمایــزی ایجــاد نکرده انــد تا 
کسی خوشش بیاید در این محله ها زندگی کند. یک 

کار طراحی شهری و معماری می طلبد. در لایه های 
نازک تر ممکن است کارهای مجسمه هم نیاز باشد، 
ولی اصل قصه آن طراحی شــهری است که به هویت 

یک منطقه شهری فکر کند.
کتور بگیریم  گر امام رضا)ع( را از مشــهد فا معمی وند: ا
و بخواهیم هویت مشهد را در یک فریم نشان دهیم، 
چــه المانــی را انتخــاب می کنیــم؟ واقعــا هیچ چیزی 
گر  نداریم. چون مشهد اسمش روی خودش است. ا
امام رضــا)ع( را هویت اصلی شــهر بدانیــم، همین طور 
که شــهر تا قاســم آباد و مناطق جدید پیش می رود، 
می توانیــم نســخه های ترجمه شــده ای از همیــن 
هویت را که از همان ریشــه گرفته شــده، ولی مناسب 
آن منطقــه اســت، بــه آن هــا بدهیــم. مثــا اصفهــان 
چطــور در دوره صفویــه ایــن اتفــاق برایــش افتــاد؟ 
الان مــا نمی توانیــم هنــر صفویــه را مناســب ســلیقه 
روز پســت مدرن کنیــم؟ چــرا می توانیــم، ولــی ایــن 
رقابت بین شهرداری و آستان قدس دارد مسئله دار 

می شود.
رقابت در چه چیزی؟

معمی وند: رقابت در هویت سازی.
یعنی شهرداری می خواهد چه هویتی بسازد؟

گر بخواهد المان هایی درست کند  معمی وند: یعنی ا
که ریشــه آن ها در معارف رضوی اســت، فکــر می کند 
آستان قدســی شــده اســت و روی آن کار نمی کنــد. 
درصورتی کــه اصــل واقعیــت ایــن اســت کــه مشــهد 
به خاطر آن به وجود آمده است. کاری به توس ندارم 

که کناره بوده است.
مهــدوی: چیــزی کــه شــما می گوییــد، برایــش تلاش 
شده است، ولی یک آســیبی دارد. مسئله اینجاست 
که ما ســال ها تلاش کردیم آرایه های حرم امام رضا)ع( 
را به عنــوان برخــی نشــانه های تصویــری بــه روح 
زمانــه تبدیــل کنیــم. یعنــی بــرای خیلــی جاهــا یک 
روح مــدرن بــه آن دمیدیــم، ولی پس 
می زنــد، یعنــی نمی گیــرد. به دلیــل 
اینکــه این تصــور بــه وجــود می آید که 
به تقدســش آسیب رســیده است و ما 
خیلی از این ضربــه خورده ایم. مثالی 
بزنــم. در طراحــی لوگو خیلی ها ســعی 
می کننــد بــرای اینکــه آن را مشــهدی 
کننــد، یــک گنبــد و گلدســته بــه آن 
بچســبانند. درحالی کــه ایــن اســمش 
هویت ســازی نیســت، ایــن یک جــور 
تقدس سازی پوشالی است. آن طراح 
گرافیــک بایــد بــرود از همــه چیزهایی 
که در وجود حرم امام رضاســت، درک 
و دریافــت کنــد و یــک اثــر مــدرن ارائه 
بدهد. حتی از موزاییک هایی که روی 
آن ها راه می رویــم، به راحتی می توان 
اســتفاده کــرد. حتــی مــن در جلســه ای گفتــم روی 
کســی های مــا یــک نــوار چهارخانــه اســت.  بدنــه تا
کســی های نیویــورک هــم همیــن چهارخانــه  در تا
هســت، درحالی که ما در کاشــی های حرم چهارخانه 
خاصــی داریــم کــه تفــاوت کوچکــی دارد. فقــط کافی 
کســی ها به  اســت از آن هــا اســتفاده کنیــد تــا ایــن تا
کســی های مشــهد تبدیــل شــوند. تــا پــای رویکرد  تا
مدرن وسط می آید، این تصور به وجود می آید که ما 
قصد تقابل داریم و می خواهیم روبه روی یک جریان 
ســنتی بایســتیم. خیلی وقت ها به چنین دافعه ای 
خورده ایــم، درحالی که بســیاری از همــان نمادهای 
گنبد و گلدسته به نظرم به ساحت امام رضا)ع( اهانت 
می کنند. مثالش لوگو بیمارستان جوادالائمه)ع( است 
که بســیار محتــوای توهین آمیزی نســبت بــه گنبد و 
گلدســته امام رضا)ع( دارد، ولی چون گنبد و گلدسته 
دارد، کســی نمی تواند چیزی بــه آن بگویــد. با وجود 
گر ما بخواهیم یک برداشت مدرن از آرایه های  این، ا

آن داشته باشیم، می گویند نه این درست نیست.
معمی وند: این را باید فرهنگ سازی کرد. کره جنوبی 
اپــن را ببینیــد، ریشــه های فرهنگــی و ســبک  و ژ
زندگی شــان در تولیدات جدیدشــان وجــود دارد؛ از 

بسته بندی تا هر چیزی... .
مهــدوی: مثــل لوگــو خــودرو ســوزوکی کــه مــا زیــاد 

می بینیم و بهترین مثال تایپوگرافی ژاپنی است.
معمی ونــد: چطــور آن هــا توانســته اند این قــدر 
هویتشــان را به صورت مــدرن و مناســب ســلیقه روز 
بازطراحــی کننــد؟ مــا گنجینــه ای داریم، ولــی درش 
را بســته ایم و بــه هزارویــک دلیــل و بهانه مثــل ترس 
از تقدس زدایی یــا برچســب مذهبی خــوردن، از آن 

استفاده نمی کنیم.
عرفــان: من فکــر می کنــم ایــن دغدغه هــا آن طرف، 
یعنــی در ســمت تصمیم گیرنــدگان، شــنوایی ندارد. 

به دلیل اینکه در جامعــه مطالعه نداریم. فقط کافی 
است مدیران تصمیم گیر، کارشناسان مدیریت شهری 
و مــردم، کمی اهــل مطالعه باشــند تــا آن ذهنیتی که 
می گویــد اهانــت می شــود، شکســته شــود. بالاخــره 
مجموعه حرم یکی از معدود مجموعه های تاریخی 
زنده دنیاســت. 1200ســال معماری پیوســته است که 
درعین حــال مــوزه نشــده اســت و مــردم هنــوز از آن 
اســتفاده می کنند. ایــن خیلی عجیب اســت. خیلی 
از بناهای تاریخی دنیا موزه اند. ما اینجا از قرن سوم 
تــا دوره معاصــر معماری پیوســته داریــم. این خیلی 
خاص اســت. مردم می آیند اینجا عقد می کنند، نماز 
می خوانند، عزاداری می کنند، شــاد می شــوند، گریه 
می کنند. هنوز این فضا دارد کار می کند. این گنجینه 
عجیــب را در ایــن شــهر داریــم، بعــد دنبــال هویــت 
می گردیم. می خواهم بگویم این نگاه فقط با مطالعه 
گر مدیر مــا اهل مطالعه نباشــد،  درســت می شــود. ا
چشمش ندیده و حافظه تصویری اش ضعیف باشد، 

فقط گنبد و گلدسته را می بیند.
برگردیــم بــه جشــنواره هنرهای شــهری. این جشــنواره 
در مســیر اصــاح و رشــد خــودش، حرکــت به ســمت 
المان هــای تعاملی هــا را در نظــر گرفتــه اســت. ماننــد 
جشــنواره نــور و المان هــای دانش بنیانــی کــه شــاید 
خیلی از منتقدان، انتقادهایی به جانمایی های آن ها 
داشتند. چقدر با این وضعیت ایجادشده و اینکه حرکتی 

روبه رشد بوده است، موافقید؟
عرفــان: ایــن طــرح مســئله اش غلط اســت. مــا اول 
بایــد ببینیــم کجــا می خواهیــم برویــم، وگرنــه در 
کارهایــی ماننــد جشــنواره نــور دچــار حیــرت و ذوق 
تکنولوژیــک می شــویم؛ یــک دکمــه پیــدا می کنیــم، 
می خواهیم برایش کــت بدوزیم. اول بایــد بدانیم که 
کــت می خواهیم و چــه کتی، بعــد برایش دکمــه پیدا 
کنم. برعکس نیســت که ما یک فنــاوری را پیدا کنیم 
و بخواهیــم بــا آن همــه کاری بکنیــم. تــا ندانیم شــهر 
مشهد را کجا می خواهیم ببریم، این تکنیک ها جای 
استراتژی را نمی گیرد. استراتژی با تکنیک فرق دارد. 
راهبرد ما چیســت؟ تکنیک می شــود تعاملی بودن، 
فناوری نور و...، ولی تکنیک جای راهبرد را نمی گیرد. 

راهبرد الان مشخص نیست.
آقای معمی وند نظر شما چیســت؟ فکر می کنید در این 

اتفاق تکنیک جای راهبرد را گرفته است؟
معمی وند: قطعا! به دلیل اینکه همان نقطه مطلوب 
وجــود نــدارد. شــما الان می گویید ایــن را نقــد کنید، 
مــن می گویم هــم خوب اســت هــم بد. ممکن اســت 
خوب باشــد یا نباشــد. با چه شــاخصی آن را ارزیابی 
کنم؟ وقتی شــاخصی ندارم، چطــور می توانم بگویم 
گر بخواهیم  خوب اســت یا نه. کارکردش چیســت؟ ا
با این شــاخص که یک نوآوری یا شــوکی ایجــاد کرده 
گر بگوییم  است، بسنجیم، بله این کار را کرده است. ا
آمده اســت یک خــأ را در چشــم انداز ما پــر کند، من 

نمی دانم چشم اندازم کجاست.
یعنی همــان ذوق زدگــی کــه در ابتــدا دربــاره المان های 

حجمی ایجاد شد، درحال تکرار است؟
عرفــان: مــن یــک تجربــه را مثــال بزنــم. زمانــی کــه 
تلویزیون شــهری وارد مشهد شــد، به شدت عطش 
ایجاد کــرد. می دانیــد که صنعــت تبلیغــات محیطی 
مشــهد حتــی از تهــران هــم قوی تــر و حجــم اقتصاد 
آن بزرگ تر اســت. ما همه ســازمان های شهرداری را 
دور یک میز جمع کردیــم با عنوان کمیتــه گرافیک و 
مبلمان شــهری، با اینکه گاهی فشــارهایی هم از بالا 
بود. جمع بندی کردیم و به دوازده سیزده نقطه برای 
نصب تلویزیون های شهری رسیدیم که هیچ معارض 
و مزاحمی نداشتند. قبل از آن یک گروه بدون مجوز 
ما در ملک آباد در سه راه خیام تلویزیون شهری زده 
بود که هنــوز هم هســت و خیلی هم بد اســت. چون 
نــور بیش ازحــد و غیراســتاندارد آن مزاحم مــردم آن 

منطقه است.
 بعد از آن، ما همه منظر شــهری را بررســی کردیم و به 
همه سازمان ها گفتیم بررســی تان را بکنید. هرچند 
برای من بد شد، چون سفارش یکی از معاونت های 
وقت شــهرداری را گوش نکردم و گفتم کار شهر نباید 
با ســفارش جلو برود و باید علمی باشــد، ولی پرونده 
عطش تلویزیون شــهری تــا حدود زیادی در مشــهد 
خوابید و با وجود اینکه خیلی دقیق به آن مصوبات 
کنــون بــه تعــداد انگشــتان دســت  عمــل نکردنــد، ا
تلویزیون شــهری در نماهای شــهری نشسته است. 
هنوز هــم ایــن را چیــز خوبــی در مشــهد نمی دانیم. 
گــر می خواســتیم بــرای آن عطــش ایجادشــده  ا
مجــوز بدهیــم، همــه شــهر تلویزیــون می شــد. یــک 
 چیــز بی ریخت تــر از الان درمی آمــد و در شــهر کــور

 می شدیم.

 zجشنواره نباید مدهوش فناوری شود

عرفــان: فنــاوری می آیــد، ولــی بــه همان ســرعتی 
کــه می آیــد، جایگزیــن هــم می شــود. مــا نبایــد بــا 
یســک اســت.  یــک فنــاوری ذوق کنیــم، چــون ر
پــروژه ای در بهشــت رضا)ع( تعریــف شــده بــود کــه 
می خواســتند با فناوری بهشــت و جهنم بســازند! 
دو ســال با مشــاور پروژه بحث و جدل داشــتیم که 
بگوییــم بهشــت و جهنــم متافیزیــک اســت و شــما 
نمی توانید با فناوری آن را بســازید تا اینکه بالاخره 
یــک مدیــر دانــا در مدیریــت بهشــت رضا)ع( ســرکار 
آمد، یک روحانی باســواد، یک ربــع صحبت کردیم 
و گرفت که قضیه چیســت که اصلا گره زدن مفاهیم 
معنــوی بــا فنــاوری یــک خطــای فاحــش اســت، 
چون بعد یک ســال به جــوک تبدیل می شــود. آن 
آتش جهنمی که با فناوری بســازید، یک ســال بعد 
مسخره می شود. آن قدر سرعت فناوری زیاد است 
که به جــای اینکه بترســاند، می خندانــد. آن مدیر 
موضوع را فهمیــد و جلو پــروژه را گرفــت. نکته این 
اســت که فناوری خوب اســت، ولی نبایــد مقابلش 

مدهوش شویم.
مهــدوی: مــن همان طــور کــه ابتــدا گفتــم، روی 
و  دارم  تعصــب  مشــهد  شــهری  هنــر  جشــنواره 
معتقــدم بایــد اصلاحش کنیم، نــه اینکــه کلا از بین 
ببریمــش. دراین راســتا، در مقاطعــی تصمیم های 
خوبــی گرفته شــد. مثــا مهدی یک پســر زمانــی که 
دبیر جشــنواره بــود، تصمیــم گرفت این جشــنواره 
را به ســمت پاویون هــا ببــرد کــه به نظــرم اتفــاق 
بــدی نبــود. یک دفعــه یــک پوســت اندازی بــود 
گهــان همــه بــه  وال تکــراری را شکســت. نا و آن ر
خودشــان آمدنــد کــه پاویــون چه هســت و چــه کار 
بایــد بکنیــم. اتفاق هــای این طوری، کم کم بســاط 
آن مشــتری ثابت ها را جمع می کنند. بســاط آن ها 
کــه کار چهــار ســال آینده شــان هــم آمــاده اســت و 
می گویند این را درســت کردم برای سال1405، آن را 
برای ســال1406... )خنده(. شوک های این طوری 
یک دفعه جشــنواره را باطراوت می کند. جشــنواره 
نــور هم همین طــور اســت. تحولی به وجــود آورد و 

باعث شد آن روال تکراری از بین برود.
حالا ایــن شــوک به تعبیر شــما خــوب و لازم، »اما«یی 

هم دارد؟
مهدوی: بلــه دارد و »اما«ی آن این اســت که این 
شــوک ها هیچ کدام ایده آل نیســتند، فقط نفســی 
تازه هســتند. جشــنواره ماننــد بیمــاری اســت کــه 
نــد و کمــی آن خطــوط  ا شــوک هایی بــه آن زده 
روی دســتگاه تنفســی بالاوپایین رفته اســت؛ ولی 
واقعیــت ایــن اســت کــه مشــکل از ریشــه و اســاس 
بایــد درســت شــود. بایــد اداره ای ایجــاد و همــه 
تخصص هــا در آن دورهــم جمــع شــود، ولــی حــالا 
کــه آن ســازمان نیســت، کار بهتــر از تعطیل شــدن 
جشــنواره می توانــد ایــن باشــد کــه فعــا بــا ایــن 
شوک ها جلو برود. من از این بابت خیلی مخالفتی 

با رویکردهای جدید جشــنواره ندارم.
یعنی با این نظر آقای عرفان موافق نیســتید که می گوید 

و  تکنیک زدگــی  گرفتــار  جشــنواره 
ذوق زدگی شده است؟

مهدوی: چرا آن آســیب ها هست. 
اساســا هرچیــز جذابــی کــه می آید، 
یک دوران گــذاری دارد که باید طی 
شود. فایده هم ندارد. همچنان که 
در دوره ای فوتوشاپ پدر گرافیک را 
درآورد و مجبور بودیم منتظر باشیم 
ایــن دوران گــذار طــی شــود. اتفاقا 
درباره رویکــرد تعاملــی مــن از ابتدا 
یکی از منتقدان شدید بودم، برای 
اینکه در اصل این جشنواره تعاملی 
اســت. چــرا ایــن تعامــل را این قــدر 
باید لمسی کرد؟ اصلا وقتی دارید به 
یک چیزی نــگاه می کنید که آن چیز 

دارد می چرخــد یا نورش تــوی چشــمتان می خورد، 
پرچمی تکان می خورد، این تعامل ایجاد شده است 
دیگــر. اینکه بــه زور بخواهیم برای یــک چیزی دکمه 
بگذاریــم که وقتــی مخاطــب آن دکمه را بزنــد، برقش 
روشن شود، به نظرم کار شهربازی است. از این جهت 
است که آسیب دارد. من خیلی این را گفته ام که چرا 
اسم این المان ها را می گذارید »تعاملی«؟! مگر فقط 
با لمس کردن و فشاردادن یک دکمه است که تعامل 
برقــرار می شــود؟ با هــر چیــزی می توانیــم ایــن کار را 
انجام دهیم. حتی می توانیم از فاصله 10کیلومتری با 

یک شی ء ارتباط برقرار کنیم.
ولی در این المان ها شدتش بیشتر است، به ویژه نسل 

جوان خیلی با آن ارتباط برقرار می کند.
مهــدوی: ولــی ســرگرمی می شــود. هرجایی کــه این 
کی  جشــنواره درگیر ســرگرمی شــد، آســیب وحشــتنا
خورد. اساسا سرگرمی برای یک جشنواره هنری، چیز 
بدی است. جشنواره هنری آمده است تا انسان ساز 
باشد، هوش اجتماعی را بالا ببرد، اعصاب آدم هایی 
را کــه زمانــی در میــان کــوه و دشــت و دارودرخــت و 
حیوانــات زندگــی می کردنــد و حــالا گویــی بــه زندگی 
در کنــار آهن قراضه ها تبعیــد شــده اند، آرام کند. هنر 
شهری می آید که از انســان یک انسان شریف بسازد. 
گر این کار را نکند و فقط بخواهد مردم را خوش حال  ا
کند تا با آن عکس بگیرند، خیلی آسیب بزرگی است. 
من از ابتدا بــا آن مخالف بودم. خیلــی وقت ها گفته 
می شــود مــردم از یــک اثــری کــه ســاخته می شــود، 
خوششــان نمی آید، چــون بــا آن ارتبــاط نمی گیرند. 
می گویم به هرحــال این یک دانش اســت، چون یک 
آدم بی ســواد مثلا از دانش زیست شناســی خوشش 
نمی آید، نمی توانیم زیست شناسی را دور بیندازیم. 
نــه، آن زیست شناســی بایــد باشــد، چــون بــرای آن 
بی ســواد هم لازم اســت. من هنر شــهری را به شدت 

این گونه می بینم.

 z جشنواره باید عامل خلاقیت و اســتعداد و سواد و

هویت باشد

عرفان: یعنی شــما می گویید هنر شــهری در کنار آن 
شور، شعور را هم ارتقا بدهد؟

گر شعور را ارتقا ندهد، آن شور اصلا به  مهدوی: اصلا ا
هیچ درد نمی خورد. جشنواره باید عامل خلاقیت و 

استعداد و سواد و هویت باشد.
فکر می کنید تا چند درصد در این سال ها به این سمت 

رفته است؟
مهدوی: من می گویم در این شانزده سال، 30درصد 

کارهایمان به رشد مشهد کمک کرده اند.
معمی ونــد: 30درصــد عــدد خیلــی خوبــی اســت.
اثرگذاری 30درصــدی در حوزه اجتماعی در شــانزده 

سال خیلی خوب است.
عرفان: ولی به نظر خیلی رقم را گرد کردید!

 معمی وند: باتوجه به آن شــوک هایی که ایجاد کرده 
اســت، می تواند بیــن 20 تــا 30درصد باشــد، امــا اینکه 
گاه کرده  چقــدر مخاطــب را نســبت بــه مقولــه هنــر آ

است، جای بحث دارد.
آقای عرفان شــما هم ارزیابی تان را بگویید. عدد شــما 

چند است؟
عرفان: نظر من در مجموع منفی است و عدد آن به 
صفر هم نمی رسد )خنده(. شــانزده سال است دارد 
گر فرض کنیم به طور متوســط ســالی  کار می شــود. ا
دویســت المان هم در شــهر کار شــده باشــد، چندتا 
از آن هــا این طوری که آقــای مهــدوی می گوید، بوده 

است؟ به بیست تا می رسد؟
مهدوی: چرا، بیست تا که هست...

معمی ونــد: ولی مــن با این طور حســاب کردن شــما 
مخالفم، آقای عرفان! این نگاه، ســرمایه معنوی ای 
را که برند جشنواره استقبال از بهار ایجاد کرده است، 

در نظر نمی گیرد.
نکاتــی کــه می خواســتم  از  یکــی  اتفاقــا  عرفــان: 
دوره در  مشــهد  اســت کــه  همیــن   اضافــه کنــم، 
 هــادی مظفــری یــک برنــد ایجــاد کــرد کــه ایــن برنــد 
می توانســت به شــدت هم افــزا باشــد و حتــی بــرای 
مشــهد ثروت بیــاورد، ولــی نشــد. یعنی بعــدش این 
اتفاق نیفتاد، چون درگیر خودش شــد. درصورتی که 
مشــهد عَلَم المان های شــهری و موقت را بلند کرده 
گر با جریان نخبگانی همراه می شد،  بود. این ماجرا ا
می توانســت در هر حوزه ای، امام رضایی، فردوسی، 
میهن پرستانه و... محتوا و اندیشه تولید کند، ولی به 

این سمت نرفت.
معمی وند: به هرحال ما ســرمایه اجتماعی این برند 
را لازم داریــم، چون عامــل تحرک و تغییر اســت. حالا 

اینکه آن را ایجاد و بعد رها کردیم، بد است.

 zشاخصی برای ارزیابی آثار هنر شهری نداریم

عرفان: پــس الان من بایــد خوش حال باشــم که آن 
المان میــدان تقی آباد )میدان دکتر شــریعتی( که در 
دوره من نصب شــد و دو طاق طلایی رو به خورشید 
اســت و اولیــن المانــی بود کــه تابــش آفتاب را نشــان 
داد، 10ســال اســت آنجــا مانــده اســت؟ نمی دانــم. 
یعنــی ایــن المان خــوب بــوده کــه مانده 
یــا مثــل لنگه کفشــی در بیابــان بــوده کــه 
چــون بعــدش چیــز دیگــری نیامــده، 
 مانــده اســت؟ بــا چــه شــاخصی بایــد

 ارزیابی کنم؟
معمی ونــد: آفرین! شــاخص نداریم، اما 
چیزی که مــن بــا آن مخالفم، این اســت 
که بگوییم فــان رقم ریال هزینــه کردیم، 
ولی فلان عدد المان هم برایمان نمانده 
اســت. چون مــا به هرحــال یک ســرمایه 
اجتماعی ایجاد کردیم. درســت است که 
ایــن ســرمایه در ســال های اخیر آســیب 
دیده است و نتوانستیم خوب از آن بهره 
ببریم، ولــی به هرحال ایجــادش کردیم و 
هنوز هم می توانیم از آن استفاده کنیم. 
هنوز ایــن ســرمایه وجــود دارد، ولی قدرش دانســته 

نمی شود.
عرفان: شــهر گوانجــو در چین بعــد از ما شــروع کرد، 
ولــی الان دیگــر تقریبا بــه پایتخــت هنرهای شــهری 
تبدیل شده است. هرسال جشنواره می گذارد و همه 
شــهرهای دنیــا را دعوت می کنــد. دنبالــش را گرفتند 
و روی ریــل انداختنــد، ولی ما آن قدر بــه این طرف و 
آن طرف می زنیم که خسته می شویم و آخرش هم که 
نگاه می کنیم، می بینیم فقــط یک متر جلو رفته ایم. 
ایده هنرهای شــهری در کشور مال مشــهد بود، ولی 
به تهران، کیش و همه جا رفــت، درنهایت هم چیزی 

گیر ما نیامد.
مهدوی: تهران در عرض دو سال توانست از همه آن 

سال های مشهد قوی تر عمل کند.
عرفــان: شــاید به خاطــر همان ســازمان زیباســازی 
اســت که در تهــران از ســال های پیش ایجاد شــده و 

استخوان دار است.
مهدوی: شاید هم به خاطر هنرمندان حرفه ای تری 

است که آنجا کار می کنند.
معمی ونــد: مــا نمی توانســتیم هنرمنــدان تهرانی را 

استخدام کنیم؟
مهــدوی: در خیلی از ســال ها این کار شــده اســت و 

هنرمندان از شهرهای مختلف حضور داشته اند.
معمی ونــد: پــس مشــکل ســر هنرمنــد تهرانــی و 

غیرتهرانی نیست؛ مشکل تفکر مدیریتی است.
عرفــان: کارفرمــای هوشــمند می توانــد از هنرمنــد، 
تحویــل  خــوب  کار  متوســط،  طــراح  یــا  مشــاور 
بگیــرد. ایــن خیلــی مهــم اســت. داشــته های مــا در 
ایــن شــهر بی نظیــر اســت. مــا تنها شــهری هســتیم 
کــه به خاطــر فردوســی پایتخــت زبــان فارســی و 
به خاطــر امام رضــا)ع( پایتخــت شــیعیان هســتیم، 
 ولــی هنــوز بلــد نیســتیم از ایــن ظرفیت هــا، فرصــت 

ایجاد کنیم.
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در نشست جشنواره امام رضا )ع( مطرح شد

تولید فیلمی با موضوع رضوی برای فجر

مراســم اختتامیــه بیســت ویکمین جشــنواره بین المللــی فرهنگی هنــری امام رضــا )ع(، 
31اردیبهشــت ماه هم زمــان بــا جشــن میــاد امام رضــا )ع( بــا حضــور هنرمنــدان 
برنامه هــای  یح  تشــر خبــری  نشســت  دراین بــاره  می شــود.  برگــزار  شــرکت کننده 
سه شــنبه  امام رضــا )ع(،  فرهنگی هنــری  بین المللــی  جشــنواره  بیســت ویکمین 
4اردیبهشــت ماه بــا حضــور فرهــاد قائمیــان مدیــر ایــن رویــداد و مرتضــی ســعیدی زاده 
مدیرعامــل بنیــاد بین المللــی فرهنگی هنــری امام رضــا )ع(، در ســالن جلســات مجتمــع 

یبــای تهــران برگــزار شــد. فرهنگی هنــری بــاغ ز

 zتأسیس کانون هنر شیعی

مدیرعامــل بنیــاد بین المللــی فرهنگی هنــری امام رضــا )ع( در ابتدای این نشســت 
رســانه ای ضمــن ارائــه گزارشــی از رونــد فعالیت هــای انجام شــده در ایــن مجموعــه 
ــارده  ــب چه ــا )ع( در قال ــری امام رض ــی فرهنگی هن ــنواره بین الملل ــه جش و دبیرخان
گانــه و پانصد برنامــه فرهنگی هنــری، گفت: مــا در حــوزه رویکردهای  جشــنواره جدا
تحولــی، اقداماتــی را در بنیــاد امام رضــا )ع( انجــام داده ایــم. در ایــن چارچــوب، 
ازجملــه رویکردهــای تحولــی کــه در بنیــاد امام رضــا )ع( انجــام شــده اســت می تــوان 
بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: تــاش بــرای برگــزاری یــک رویکــرد محتوامحــور مبتنــی بــر 
منظومــه معــارف امام رضــا )ع(، تــاش بــرای ارائــه رویکردهــای نویــن بــرای برگــزاری 
 جشــنواره های رضــوی، راه انــدازی ســامانه »منظومــه رضــوان« هم زمــان بــا 
میــاد امام رضــا )ع( بــا هــدف تبییــن ابعــاد موضوعــی و رویکــردی پرداخــت به ســیره 
اهل بیــت)ع( و امام رضــا )ع( بــا محوریــت مخاطــب و تعریــف اصالــت برمبنــای 
محتــوا، دسترســی آســان تر هنرمنــدان بــه منظومه هــای فکــری حــوزه ســیره 
رضــوی، اســتفاده از هنرمنــدان شــاخص و تــراز در فضــای مدیریتــی و شــوراهای 
سیاســت گذاری جشــنواره بــا هــدف برگــزاری یــک رویــداد حرفــه ای و تخصصــی 
در همــه بخش هــا، حضــور یــک هســته حرفــه ای، متعهــد و متخصــص در بنیــاد 
امام رضــا )ع(، حمایــت مــادی و معنــوی از هنرمنــدان در جهــت تولیــدات مرتبــط با 
توســعه فرهنگ رضــوی، توجه به برگــزاری دوره های آموزشــی بــا ارتقــای دانش فنی 
هنرمنــدان شــرکت کننده در جشــنواره امام رضــا )ع(، برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی 
مختلــف و انتخــاب مؤسســات تخصصــی بــا رویکــرد مردم محــور بــرای تقویــت ارکان 

ــر شــیعی«. ــون هن ــه تأســیس »کان مردمــی جشــنواره ازجمل

 z)ساخت یک فیلم بلند سینمایی در بنیاد امام رضا)ع

مرتضــی ســعیدی زاده در بخــش دوم نشســت خبــری بیســت ویکمین جشــنواره 
بین المللــی امام رضــا )ع( گفــت: در حــوزه فیلــم بلنــد ســینمایی هــم بایــد بگویــم مــا 
ــانه ای  ــازمان هنری رس ــی و س ــینمایی فاراب ــاد س ــارکت بنی ــا مش ــته ب ــال گذش در س
کنون هــم درحــال برنامه ریزی  اوج فیلم ســینمایی »آبــی روشــن« را داشــتیم و هم ا
هســتیم که در جشــنواره بین المللی فیلــم فجر ســال۱۴۰۳ یک فیلم بلنــد با موضوع 
امام رضــا )ع( به تهیه کنندکــی بنیــاد فرهنگی هنــری امام رضــا )ع( داشــته باشــیم که 

بــه زودی جزئیــات آن اعــام می شــود.
ســعیدی زاده دربــاره اســتفاده نکردن مجموعــه تحــت مدیریتــش از ظرفیت هــای 
ارزشــمند موســیقی نواحــی خراســان در توســعه و ترویــج فرهنــگ رضــوی، گفــت: 
تصمیــم گرفته ایــم در راســتای همیــن موضوعــی کــه اشــاره کردیــد، جشــنواره »آوای 
 » « بــه یــک جشــنواره »رویدادمحــور ارادت« را از یــک رویــداد »جشــنواره محور

تبدیــل کنیــم.
مدیرعامــل بنیــاد فرهنگی هنــری امام رضــا )ع( ادامــه داد: مــا در فضــای تولیــد 
 هــم کار دیگــری انجــام دادیــم کــه در ایــن راســتا یــک آلبــوم موســیقی ویــژه 
»موســیقی رضــوی« در قالــب تولیــد هشــت قطعــه بــا هشــت گویــش ملــی در 
زبان هــای مختلــف پیــش روی مخاطبان قــرار داده می شــود. ایــن آلبوم در آســتانه 

میــاد حضــرت امام رضــا )ع( پیــش روی مخاطبــان قــرار می گیــرد.
وی دربــاره برگــزاری نمایشــگاه خوش نویســی جهــان اســام گفــت: بــر اســاس 
برنامه ریزی هــا، آثــار هنرمنــدان کشــورهایی کــه در ایــن نشســت بــه آن هــا اشــاره 
شــد، دریافــت و در قالب یــک نمایشــگاه ویژه کــه در تهــران و مشــهد برگزار می شــود، 

پیــش روی مخاطبــان قــرار داده خواهــد شــد.
ســعیدی زاده دربــاره جایــزه ویــژه »غــزه« جشــنواره بین المللــی فرهنگی هنــری 
امام رضــا )ع( هم بیــان کرد: بــر اســاس برنامه ریزی هــا، جایزه ویــژه »غزه« جشــنواره 
ــه زودی نیــز جزئیــات آن  ــزار می شــود و ب امام رضــا )ع( در قالــب بخــش گرافیــک برگ

اعــام خواهــد شــد.

 zمردمی کردن جشنواره های رضوی

مدیــر بیســت ویکمین جشــنواره بین المللــی فرهنگی هنــری امام رضــا )ع( در 
تشــریح فعالیت هــای ایــن رویــداد فرهنگی هنــری در حــوزه مدیریتــی خــود 
بیــان کــرد: در مدیریــت جدیــدی کــه بــرای بنیــاد امام رضــا )ع( انجام شــده، 
رویکردهــای متفاوتــی در بنیــاد اجرا شــده که یکــی از مهم تریــن آن هــا مردمی کردن 
ــه  ــورد توج ــم م ــی ه ــای قبل ــه در دوره ه ــردی ک ــت. رویک ــوی اس ــنواره های رض جش
بــود، ولــی در ایــن دوره تــاش شــده اســت فرهنــگ رضــوی بیشــتر در جامعــه رواج 

پیــدا کنــد.
فرهــاد قائمیــان ادامــه داد: از زمانــی کــه انتخــاب شــدم، در جشــنواره امام رضــا )ع( 
ســعی کردیــم بلافاصلــه شــوراهای سیاســت گذاری جشــنواره های مختلــف را 

راه انــدازی کنیــم.
ســرود  و  تجســمی  هنرهــای  بخــش  دربــاره  توضیحاتــی  ارائــه  ضمــن  وی 
جشــنواره امام رضــا )ع( گفــت: در تــدارک برگــزاری نمایشــگاه خوش نویســی 
هنرمنــدان در جهــان اســام هســتیم و امیــدوارم هنرمنــدان عزیزمــان در ایــن 
 عرصــه افتخارآفریــن باشــند و مــا بتوانیــم شــاهد برگــزاری یــک رویــداد مهــم 
باشــیم. در ایــن مســیر برگــزاری رویــداد آوای رضــوی، جشــنواره ســرود رضــوی و 
رویدادهــای مختلــف دیگــر کــه پیش تــر دربــاره آن توضیحــات لازم ارائــه شــده بــود، 

ازجملــه بخش هایــی اســت کــه امیــدوارم دربرگیرنــده نتایــج مطلوبــی باشــد.

 
اخبار 
هنری 
مشهد

 
چارسوق 

هنر

 
ایستگاه 

در میزگرد تخصصی نقد و بررسی جشنواره هنرهای شهری مشهد با حضور کارشناسان و هنرمندان هنر شهری بیان شدخبر

، حلقه مفقوده جشنواره‌های هنری قسمت دوم و پایانیفقدان چشم‌انداز

 محمد هادی عرفان: 
 هویت ساختن کار 

عجیب وغریبی نیست. 
دقت هنرمندانه ای 

می خواهد که قبل از اینکه 
این فضاها از بین بروند، 
نگهشان داریم تا جزو 

هویت شهر بمانند

مصطفی معمی وند: 
 اگر امام رضا)ع( را از 

مشهد فاکتور بگیریم و 
بخواهیم هویت مشهد 

را در یک فریم نشان 
دهیم، چه المانی را 

انتخاب می کنیم؟ واقعا 
هیچ چیزی نداریم

احسان مهدوی: 
 این جشنواره اگر بخواهد 

جان بگیرد، باید به 
جشنواره هنر شهری 

مشهد، فارغ از بهار و نوروز 
تبدیل شود

پخش »بدل« علی مشهدی از شبکه3 سیما

»بــدل«  تلویزیونــی  مجموعــه 
علــی  نویســندگی  و   کارگردانــی  بــه 
مشــهدی )علــی مســعودی(، هنرمنــد  
پخــش  پایــان  از  پــس  مشــهدی 
روانــه  اژدهــا«  »هفت ســر  ســریال 
بــا  می شــود.  شبکه3 ســیما  آنتــن 
بــه داســتان ایــن ســریال  نگاهــی 
کــه دربــاره خانــواده ای اســت کــه 
عطــاری  شــغل  بــه  نسل به نســل 
مشــغول هســتند، می تــوان بــه ایــن 
نتیجــه رســید کــه بــا ســریالی از نظــر 

 موضــوع نزدیــک بــه »نــوروز رنگــی« روبــه رو هســتیم. »نــوروز رنگــی« به کارگردانــی 
علی مشــهدی ســریالی نوســتالژیک بــا محوریت لهجــه مشــهدی و بازی های غلوشــده 
بــود کــه بــا پخــش در نوروز۱۴۰0 موفــق شــد شــماری از مخاطبــان به ویــژه مشــهدی ها را 
با خودش همــراه کند، امــا به طورکلــی نقد هــای بســیاری متوجه ســریال بود کــه آن را در 
کنــون بایــد دیــد ســریال جدیــد علــی مشــهدی  ســطحی متوســط و ضعیــف جــای داد. ا
کــه بــا لحنــی طنــز بــه مســائل و مشــکلات ایــن خانــواده عطــار می پــردازد و قــرار اســت 
ــا  ــتری را ب ــان بیش ــد مخاطب ــد، می توان ــر بکش ــه تصوی ــتالوژیک را ب ــی نوس ــم فضای بازه

خــود همــراه ســازد یــا نه.

کران »مست عشق« در ۶ سینمای مشهد از فردا ا

فیلم ســینمایی  مردمــی  کــران  ا
و  به نویســندگی  عشــق«  »مســت 
کارگردانــی حســن فتحــی از امــروز 
آغــاز  کشــور  ۱۴۰۳ در  ۵اردیبهشــت

 . د شــو می 
به گــزارش شــهرآرانیوز، ایــن فیلــم در 
اطلــس،  ســینمایی  پردیس هــای 
ویلاژتوریســت،  برفــی،  گلشــن، 
کــران می‎شــود.  غ ا پارک بــازار و ســیمر
»مســت عشــق« فیلمــی پرحاشــیه در 
فراینــد تولیــد بــود کــه بالاخــره پــس از 

کنــون علاقه منــدان می‎ تواننــد  کرانــش قطعــی شــد و ا کش وقوس هــای فــراوان، زمــان ا
بــا تهیــه بلیــت ایــن اثــر را تماشــا کننــد.

 پارســا پیروزفــر، بازیگــر محبــوب ســینمای ایــران، در نقــش مولانا بــازی می کند و شــهاب 
حســینی نیــز در نقــش شــمس تبریزی بــا گریمــی متفــاوت و دیدنــی در ایــن اثــر حضــور 

دارد.

فیلم ساز مشهدی آماده ساخت یک کمدی جدید شد

فیلم ســاز  وحیــدزاده،  ابراهیــم 
مشــهدی بــا بیــان اینکــه ســاخت 
یــک کمــدی جدیــد اســت، گفــت: 
بــرای بهترشــدن وضــع ســینما، به جز 
فیلم ســاز، تماشــاچی و کســانی کــه 
ــد  ــز بای ســینما را هدایــت می کننــد نی
دست به دســت هــم بدهنــد تــا کاری 
درســت شــکل بگیــرد. ایــن فیلم ســاز 
ــاره آخریــن  ــا ایســنا درب ــو ب در گفت وگ
وضعیــت فیلمــی کــه از ماه هــا قبــل 
ســاخت  بــرای  پیگیــری  درحــال 

آن بــود، بیــان کــرد: در تــاش بــرای ســاخت فیلــم در بخــش خصوصــی هســتم و 
گفت وگوهایــی بــرای جــذب ســرمایه گذار انجــام شــده اســت کــه امیــدوارم بــه نتیجــه 

برســد و بتوانــم فیلــم را شــروع کنــم. 
تدوینگــر  و  کارگــردان  تهیه کننــده،  فیلم نامه نویــس،  وحیــدزاده،  ابراهیــم 
کــه ســاخت فیلم هایــی ماننــد »تحفه هــا«، »مجســمه«،  ســینمای ایــران اســت 
کارنامــه  کســی نارنجــی« را در  »تا  »عشــق فیلــم«، »معادلــه«، »شــام عروســی« و 

خود دارد.

« ادامه دار شد برنامه »سرزمین شعر

مدیر گــروه ادب و هنر شبکه4 ســیما 
ســاخت  ادامــه  بــه  اشــاره  بــا 
کــه  کــرد  اعــام  شــعر«  »ســرزمین 
ایــن برنامــه از ابتــدای خردادمــاه 
دوبــاره شــروع می شــود. به گــزارش 
مهــر، آخریــن قســمت از فصــل اول 
رقابــت در »ســرزمین شــعر« جمعــه 
شبکه4 ســیما  ۱۴۰۳ از  ۳۱فروردیــن
پخــش شــد کــه به دلیــل اســتقبال 
و علاقه منــدان حــوزه  مخاطبــان 
فرهنــگ و ادب بــا تصمیــم مدیــر 

شبکه4 سیما، در فصل های دیگر هم ادامه پیدا خواهد کرد. رضا صالحی، مدیر گروه 
ادب و هنر شبکه4 ســیما، درباره تصمیم گیری برای ادامه ساخت و پخش این برنامه 
نوروزی، گفت: قرار اســت این برنامه تا پایان سال۱۴۰۳ در قالب چندین فصل مختلف 
پخش شــود و براســاس زمان بندی و پیش بینی انجام شده، بناســت فصل دوم این 
برنامه از خردادماه آغاز شود. وی ادامه داد: در فصل بعدی برنامه هم محمدمهدی 
سیار به عنوان رئیس هیئت داوران و مجری برنامه حضور خواهد داشت و داوران هم 
مانند فصــل اول، آقایان ناصر فیــض، علی محمد مؤدب، علیرضا قــزوه و محمدکاظم 

کاظمی خواهند بود.

فصل دوم »آقای قاضی« در شبکه2

فصــل دوم مجموعــه »آقــای قاضی« 
بــه زودی از شبکه2 ســیما روی آنتن 
مــی رود. به گــزارش شــهرآرانیوز، در 
این فصــل بهــزاد خلــج کــه همچنان 
نقــش آقــای قاضــی را ایفــا می کنــد، 
به نــام  جدیــد  شــعبه  یــک  وارد 
شعبه۱۲۱ می شود و با داستان هایی 
متفــاوت بــه جنبه هــای دیگــری از 
آموزه هــای حقوقــی می پــردازد. در 
آقــای  مجموعــه،  ایــن  دوم  فصــل 
قاضی بــه پرونده هایــی پیچیده تر با 

موضوعاتی مختلــف خواهد پرداخــت. کارگردانی ایــن مجموعه همچــون فصل اول با 
ســجاد مهرگان و سرپرســت نویسندگان آن نیز ســیدمحمد حسینی اســت. فصل دوم 
مجموعه »آقای قاضی« با عنوان »آقای قاضی؛ شــعبه۱۲۱« از هفته آینده پنجشــنبه و 

جمعه ها از شبکه2 سیما پخش خواهد شد.
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